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 مغز اجتماعى -113

 
نمی دانم چرا وقتی ســال ها پیش فهمیه راستکار 
را اولیــن بار، نه در حال بازیگری یا صداپیشــگی، بلکه 
در نقــش واقعی خودش دیدم، یــاد نمایش نامه «باغ 
آلبالو»ی آنتوان چخوف افتادم. شــاید به این خاطر که 
او را اولین بار در سال های ۵۰ در نقش مادام رانوسکی 
در تئاترشــهر تهران دیده بودم. امــا این بار او در نقش 
خودش، نقش زنی که به تدریج حافظه نزدیک خود را 
از دست می داد، می دیدم. آن قدر مضطرب و دستپاچه 
به نظر می رســید که در نگاه سرگردانش فقط می شد 
تمنای کمک برای رهایی از جهنم فراموشــی را دنبال 
کرد. با خودم فکر کردم چقدر دشــوار اســت برای یك 
بازیگر که دائم نقش خود را فراموش کند. سعی کردم 
خــود را جای او قرار دهم و بعد متوجه شــدم چه کار 
غیرممکن و عبثی اســت. این نقــش را رها کردم و به 
طبابت معمول پرداختم. اما نمی دانم چرا به این فکر 
افتادم که کمی شــیطنت کنم، هم حافظــه خودم را 
بیازمایم و هم حافظه بیمارم را. از او پرســیدم  آخرین 
فیلمی که بازی کرده، کدام اســت؟ اما به نظر می آمد 
پیش از اینکه حافظه بیمــار را بیازمایم، تلاش کرد ه ام 
از سلامتی حافظه خود مطمئن شوم. سعی کردم مثل 
رسیدن لحظه آهان یافتمش ارشمیدوسی به آن برسم 
که نرســیدم. یادم نیامد که او در فیلم «شیرین» عباس 
کیارستمی (۱۳۸۷)، جزء ۱۱۳ بازیگر زن جلوی دوربین 
بود، در ضمن اینکه در نمایش نامه رادیویی در سرتاسر 
فیلم، نقش «دایه» را بــازی می کرد. به خودم دلداری 
دادم. به این فکر کردم که حالا می بایست نقش پزشک 
را خــوب بازی کنم. فراموش نکنم بیماری که نگران از 
دست رفتن حافظه اش است، در کلینیک من است. برای 
اینکــه از اضطراب او کم کنم که حافظه اش را بیشــتر 
مختل نکند، به او گفتم تا چه حد دلم می خواست مثل 
چخوف باشــم. در ظاهر ناظر سوم شخص و در باطن، 
هم همدل دوم شخص، هم بنویسم و هم طبابت کنم. 
در ضمن گفتم که چخوف هم می خواســت مثل من 
متخصص مغز و اعصاب باشــد و بعد اضافه کردم که 
الگوی من در رشــته خودم (نورولوژی)، الیور ساکس 
اســت که شــرح حال بیمارانش را به شــکل داستان 
می نوشــت که قابل تبدیل به نمایش نامه یا فیلم نامه 
بودند. البته این به بیراهه زدن های من تا انداز ه ای مؤثر 
واقع شــد. کمی آرامش در رفتار بیمار پدیدار شــد. از 
او پرســیدم از «ذائقه ماجراجویانه» چه خبر؟ منظورم 
اشــاره به کتاب بی نظیر «مستطاب آشــپزی (از سیر تا 
پیاز)» بود که نجف دریابندری (شوهر) با یاری فهیمه 
راســتکار نوشــته بود. در ضمن می خواستم از طریق 
احوالپرســی از ذائقه (چشــایی) او، از چگونگی حس 
بویایی اش مطمئن شوم که در آلزایمر احتمالی، از اولین 
حس هایی اســت که صدمه می بیند. امــا با همه این 
ترفندها، در یک جلسه نشد که بفهمم فهیمه راستکار 
راستی راستی به آلزایمر مبتلا شده است یا نه. تا چندین 
ماه شاید یک سال طول کشید به این واقعیت تلخ برسم 
که او دارد به ســرعت شیب تند ســرپایینی این بیماری 
مخرب مغزی را طی می کند. در این مدت، همه اش با 
خودم می گفتم: وای که اگر آلزایمر باشــد چه می شود 
که شــد. در این مدت میل داشــتم نجف دریابندری را 
همراه او ببینم که البته هیچ وقت میســر نشد. فهیمه 
راســتکار خودش می گفت: چون گوشش نمی شنود، 
نمی تواند همراهی کند. اما ســهراب دریابندری (پسر) 

شاهد همیشه حاضر ســقوط تدریجی توانایی مغزى 
مادر و تغییر شــخصیت و گم شدنش در زمان و مکان 
بــود. مادری که از زنی مدیر و مدبر و اداره کننده زندگی 
به بیگانه ای تمام عیار، بیقرار و پریشان احوال تبدیل شده 
بــود. او دیگر نه برای خودش و نــه برای دیگری قابل 
شناســایی نبود، زیرا مغزش در عمیق ترین لایه ها دچار 
زوال تدریجی شده بود. اما کس دیگری در این میان بود 
که بزرگ بود، خاموشــانه شاهد عظمت فاجعه ای بود 
و سرســختانه تحمل می کرد. او نجف دریابندری بود، 
مترجم زبردست، سرد و گرم روزگار سخت چشیده و با 
ادبیات جهان کشتی  گرفته. زمان طولانی از مرگ همسر 
نازنینش، فهیمه راستکار نگذشته بود که او نیز به علت 
سکته مغزی راهی آی سی یو بیمارستان شد. هر بار که 
او را می دیدم، به یاد همینگوی می افتادم. به یاد ندارم 
که او هیچ وقت توانســته باشــد با من حرف بزند و در 
ضمن به یاد هم ندارم که هیچ وقت نگاه او بیگانه شده 
باشد یا لبخند هوشمندانه ای به لب نداشته باشد و به 
مخاطبش درجه هوشــیاری و آگاهی اش را نفهمانده 
باشد و از دور به پاس آشنایی دست بلند نکرده و تکان 
نداده باشد. سکته های متعدد و مکرر مغزى، پله پله او 
را از اوج به افول کشــانده بود. اما مغز عاطفي او بیدار 
و آگاه بود و موج مخرب بیماری و زوال نتوانســته بود 
آن قله برافراشــته در مغز او را همچون کوه یخی سر 
برآورده از آب، تســخیر کند. چون سانتیاگو، در داستان 
«پیرمــرد و دریا»ی همینگوی که در دریای توفان زده با 
چنگ و دندان تا آخر از ماهی بزرگی که شکار کرده بود، 
در مقابل بمبک های مهاجم محافظت می کرد، او هم از 
این داشته هویت ساز مغز خود مراقبت می کرد. پیرمرد 
و دریــا (۱۹۵۱) از آخرین کارهای مانــدگار همینگوی 
اســت. دریابندری در مقدمه ترجمه این کتاب که یک 
دور تمــام به کارهای او پرداخته، بــه زندگی پر افت و 
خیز او در طول جنگ جهانی اول، جنگ های اســپانیا و 
جنگ جهانی دوم پرداخته است. در این مقدمه مفصل، 
دریابندری نشان می دهد جهان همینگوی را به خوبی 
می شناســد که «جهانی اســت بازمانده از یک فاجعه 
بزرگ، یا در آســتانه آن -کــه در آن آدم ها از یک طرف 
احساســات خود را، یا دســت کم توانایی بیان آنها را از 
دســت داد ه اند و از طرف دیگر، هنوز به هیچ مرتبه ای 
از اندیشــه و آگاهی اجتماعی نرسید ه اند»، «این آدم ها 
در برزخ فقر اندیشــه و احســاس زندگی می کنند». اما 
دریابنــدری به خوبی از دیالکتیک شکســت و پیروزی، 
جنگ و صلــح، زندگی و مرگ، تــراژدی و کمدی، آگاه 
بود. بیهوده نیســت که او به ترجمه «در انتظار گود»ی 
ساموئل بکت نیز دست زده است. او می داند همینگوی 
در اثر ضربات مکرر به سرش در حوادث جنگ و سوانح 
دیگــر، در ســنین جوانی و میان ســالی، به تدریج دچار 
نوعی زوال مغزى شده است. گرچه همینگوی، در آخر 
کار، به اشتباه با تشخیص افسردگی و شیدایی (بیماری 
دوقطبی) در میوکلینیک آمریکا مورد درمان و از جمله 
شــوک برقی قرار می گیــرد. ولی با تمامــی آنچه که 
ضربه های مغزی به ســر همینگوی آورد، او هیچ وقت 
دست از کار بر نداشت و هر روز صبح پشت میز کارش 
می نشست تا بتواند تمرکز کند و بنویسد. این عادتی که 
موجب می شد نجف دریابندری نیز با وجود سکته های 
متعدد که مغزش را به طور پلکانی، به زوال می کشاند، 
کتاب به دست گیرد تا بخواند و پشت میز بنشیند تا شاید 
بتواند چیزی بنویســد، اما حیف که نمی توانســت. این 
داستان از زبان ســهراب دریابندری، نزدیک ترین فرد به 
او در این سال های زندگی، شنیدنی است. چیزی نمانده 
جز اینکه بگویم در این روزهای سخت، صبر و شکیبایی 

ارزانی سهراب مهربان باد!

دیالکتیک افول ستاره های فرهنگ
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

کرونا و اقتصاد فله ای

از همان ابتدای شــیوع کرونا به مــوازات تلفات  �
انســانی، تلفــات اقتصــادی آن هــم از راه رســید. 
قرنطینــه و تعطیلــی گســترده تمامــی حوزه های 
فعالیت هــای اجتماعی باعث تعطیلی بســیاری از 
واحدهای اقتصادی شــد. بعد از کنترل خود اپیدمی، 
دومین دغدغه دولت های توســعه یافته، رسیدگی به 
معضــلات اقتصادی بود. تلفــات اقتصادی را خیلی 
کلی می توان به ســه بخش حقوق بگیــران، صنایع 
بــزرگ و واحدهــای کوچک اقتصادی تقســیم کرد. 
گروه اول؛ یعنــی  حقوق بگیــران و واحدهای بزرگ 
اقتصادی به همراه کارکنان آنها کم وبیش مشــخص 
اســت. اما مشــکل اساســی در بخش ســوم؛ یعنی 
واحدهای کوچک است؛ صدها هزار بنگاه اقتصادی؛ 
از واحدهــای تولیــدی و توزیع گرفته تــا هتلداری، 
گردشــگری، خدمــات، تفریحــات، ورزش، آموزش، 
حمل ونقل، رســتوران ها و بسیاری رشته های دیگر یا 
فعالیت های دیگر که آســیب های جــدی اقتصادی 
دیده اند؛ به عنوان مثال رستوران یا یک مؤسسه تجاری 
یا خدماتی کوچک را با ۱۰ پرســنل در نظر بگیرید که 
بیش از دو ماه اســت تعطیل شــده. حتی اگر فرض 
بگیرید کــه صاحــب آن واحد مجبور بــه پرداخت 
اجاره بها نبوده و اقســاط بانکــی هم ندارد، معذالک 
همچنان در معرض ورشکســتگی قرار گرفته. بخش 
عمده ای از تلاش ها و تمهیدات دولت ها آن بوده که 
به این گونه مؤسســات چگونه کمــک کنند تا مجددا 
روی پاهایشان ایستاده و تعطیل یا ورشکسته نشوند؛ 
از به تعویق درآوردن اقساط بانکی شان گرفته تا تعویق 
پرداخت اجاره  بها، تا دادن وام که بتوانند عجالتا سرپا 
باشند تا کشــور از بحران کرونا خارج شود. بیاییم به 
کشور خودمان. ســؤال اساسی آن است که آیا اساسا 
در ایــران دولت ما در قبــال صدهاهزار بنگاه کوچک 
و بزرگ این چنینــی در اطراف و اکناف مملکت مانند 
دولت هــای دیگر احســاس وظیفه می کنــد. یا آنکه 
مشــلات این بخش ها به خودشان مربوط است و به 
دولت چندان مربوط نیست. ســؤال بعدی آن است 
که اگر دولت به فرض خواســته باشد به این واحدها 
کمک کند، مکانیسم آن چگونه خواهد بود؟ یعنی به 
آن رســتوران یا به آن شــرکت خصوصی ۱۰، ۱۵ نفره 
چگونه می خواهد کمک کند؟ و پرســش سوم آنکه 
آیا اساســا دولت جمهوری اســلامی ایران بودجه و 
امکاناتی مانند دولت  کشــورهای دیگر برای این گونه 
امدادرسانی ها دارد. پاســخ پرسش هاي دوم و سوم 
تا حدودی روشن است. ســازوکاری برای شناسایی و 
کمک رسانی به این واحدها وجود ندارد. ۱۰ سال پیش 
که پرداخت یارانه شــروع شد، به صورت فله ای بود. 
امروز هم پس از گذشــت ۱۰ سال یارانه هنوز هم به 
صورت فله ای توزیع می شود. چه رسد به اینکه حالا 
دولت خواسته باشد صدهاهزار مؤسسه ریزودرشت 
را در اطــراف و اکنــاف مملکــت شناســایی کند که 
چقدر متحمــل ضرروزیان در نتیجه کرونا شــده اند. 
اما درخصوص مسئله ســوم یا همان داشتن بودجه 
و امکانــات درحقیقت بایســتی بگوییم درخصوص 
نداشــتن بودجه هم تکلیف دولت مشــخص است. 
دولت هنوز وقتی کرونا نیامده بود یک سوم هزینه های 
بودجه ســال جاری را نداشت، چه رسد به لطمات و 
صدمات و مصیبت های اقتصادی که کرونا با خود به 

همراه آورده است.  

 یادداشت هاى کرونا-6

نور نوشت Raul Arboleda-AFP .یک زن کلمبیایى براى مقابله با کرونا از ماسک با طرح عجیب و خنده دار استفاده کرده است

تلنگر

حدود ۴۱ ســال از انقلاب اسلامی ایران می گذرد. 
انقلابی که مردم با آمال و آرزوهایی که بیشــتر رنگ 
و بــوی مذهبی و عدالت اجتماعی و کاهش فاصله 
طبقاتی بین فقرا و ثروتمندان و برابری و اســتقلال و 
آزادی و... داشت به پیروزی رسید. بلافاصله بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی، درگیری با منافقین را داشتیم 
که باز هم مردم کنار مســئولان بودند و بعد هم که 
هشت سال جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشتیم که 
باز هم مشــارکت بی نظیر مردم را شــاهد بودیم که 
هم از جان و هم از مال خود گذشتند تا ناموس ما و 
خاک ما تاراج بیگانگان نشــود. اگر فرزند اول شهید 
می شــد، پیشانی فرزند دوم را با پارچه نوشته های یا 
اباالفضــل، یا زهرا، یا مهدی، االله اکبر، یا رســول االله، 
و... می بســتند تا مبادا ســنگر خالی شود که دشمن 
غلبه کند و تاریخ گواه است که چه جان فشانی ها که 
نکردند. تأملی بر آمار شهدا، جانبازان و... خود گویای 
این جان فشانی هاست. برای سازندگی هم مردم کم 
نگذاشتند، شرایط ســخت را گذراندند و به اصطلاح 
«دم برنیاوردنــد». اگــر حوادث و بلایــای طبیعی و 
غیرطبیعــی در کشــور اتفاق می افتاد، مــردم برای 
کمک هــای نقدی و غیرنقــدی و حضور برای انجام 
کمک های داوطلبانه ســر از پا نمی شــناختند. حتی 
اگر در کشورهای دیگر هم حادثه ای اتفاق می افتاد، 
مردم ایران عزیز از ســر خیرخواهی و نوع دوســتی 
و عمل بــه مســئولیت اجتماعی خــود نه تنها کم 
نمی گذاشتند، بلکه پیشگام هم بودند که در خاطره 
تاریخ این رفتار های انســانی از مــردم مهربان ایران 
عزیــز به یادگار خواهــد ماند. چنانچه برای بســتن 

دهان دشــمن (با وجود دلخوری های که داشــتند) 
لازم بود مشارکت سیاسی داشته باشند که دریغ هم 
نکردند، زیرا همیشــه شرایط حساس اعلام می شد و 
مردم هم در کنار مسئولان بودند تا احساس تنهایی 
نکنند. در بحــران زلزله بم، زلزله کرمانشــاه، زلزله 
گیلان و قزوین و آوج سیل های چند سال اخیر به ویژه 
سیل بی سابقه شب عید سال گذشته و... مردم ایران 
گل کاشتند و نشان دادند که مردم دار هستند و برای 
حفظ وطنشــان در هر جبهه ای حضور دارند. برای 
پرایــد چهار میلیون تومانی صف می کشــند تا بیش 
از ۹۰ میلیــون تومان پول پرداخــت کنند، ارز حدود 
ســه هزار تومانی را تا حدود ۱۵ هزار تومان خریدند، 
حاضر شــدند ســکه ۲۰۰ هزار تومانی را در یک بازه 
زمانی کوتاه تا بیــش از هفت میلیون تومان بخرند، 
یک شبه قیمت بنزین از هزار تومان به سه هزار تومان 
افزایش می یابد، فقط چند روزی از ســر گرســنگی 
اعتراض می کنند و پاســخ قانع کننده هم نمی دهیم 
و به خاطر اینکه دشــمن از آب گل آلود ماهی نگیرد، 
با مســئولان همراهی و همــکاری می کنند تا برای 
تأمین امنیت کشور به زحمت نیفتند، از خیابان ها به 
خانه هایشــان می روند تا باز هم نشان دهند که کنار 
مسئولان هستند. هنگام تشــییع جنازه سردار شهید 
حاج قاســم سلیمانی ســنگ تمام گذاشتند و حتی 
جان دادند تا کشــور بماند. در بحــران اخیر مربوط 
به کرونا هم ســنگ تمام گذاشتند تا نشان دهند که 
هنوز کشور عزیزشــان ایران را دوست دارند. حضور 
داوطلبانه بــرای ارائه خدمات تخصصی به بیماران 
تا تهیه لوازم و تجهیزات بهداشــتی و درمانی، تهیه 
ســبد های غذایــی و مشــارکت در ضدعفونی کردن 
معابر و محیط هــای عمومــی و... تنها بخش های 
کوچکی از نشانه های حضور مردم در کنار مسئولان 
اســت که اگر قرار باشــد این نوع حضــور در این ۴۱ 
سال نوشــته شــود، باید هزاران جلد کتاب نوشت؛ 

امــا باور کنید پــاداش این همه فــداکاری مردم این 
وضعیت اقتصادی نیست که بیش از ۶۳ میلیون نفر 
نیازمند کمک هزینه معیشت حدود ۵۰ هزار تومانی 
باشــند، طبق آمار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
از بانک اطلاعــات ایرانیان حدود چهارمیلیون و ۵۰۰ 
هــزار نفر از جمعیت پنج دهــم پایین هیچ گونه چتر 
حمایتــی ندارند که از این تعــداد حدود دومیلیون و 
۳۰۰ هزار نفر ســالمندان بالای ۶۵ ســال هســتند. 
براســاس آمار دو ســال قبل وزارت راه و شهرسازی 
حــدود ۲۱ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ما در 
محلات ناکارآمد شهری زندگی می کنند که بیشتر این 
مناطــق از حداقل های خدمات عمومی هم محروم 
هســتند. از قیمت ها هم که دیگر نگــو و نپرس که 
بی حساب و کتاب افزایش پیدا می کند و کمر مردم را 
می شکند. مجرمان یقه سفیدی که با سوءاستفاده از 
حســن نیت مردم، به اصطلاح بار خود بســتند تا به 
کشــورهای دیگر از قبیل کانادا برونــد یا در ایران در 
اوشان و فشم و لواسان ســاکن شوند. برادر مسئول 
باشند یا دامادشــان و... از آقازاده های شان که هیچ 
نگو، چون ژن خوب هستند. سؤال اساسی اینجاست 
کــه آیا این زندگی حــق این مردم اســت؟ قرار بود 
هزینه بهداشــت و درمان و آموزش عمومی رایگان 
باشــد کــه الان کمر مردم را شکســته اســت، حالا 
هزینه های دیگر بماند. موضوعی که پیشــوایان دین 
ما هم هشــدار داده بودند که اگــر فقر از دری بیاید، 
ایمان از در دیگر می رود. خیلی ساده برای فردی که 

آب از سرش بگذرد چه یک وجب، چه صد وجب. 
آقایان قــدر این مردم را بدانید، قــدر این مردم را 
بدانید، قدر این مردم را بدانید و درســت کار کنید، اگر 
شایســته نیســتید بر میز مدیریت در سطوح مختلف 
تکیــه نزنید کــه خیانت بــه این مردمی اســت که 
این گونه در همه شــرایط با شــما بودند تا احساس 

تنهایی نکنید.

مردم دیگر چه کار کنند تا...

 تجربه دیگران

 روت مدجبــر، عــکاس ایرلندی، در نشــریه تایم 
عکس هایش را با عنوان «عشــق در خانه» منتشــر 
کرده؛ عکس هایی کــه در این مدت قرنطینه از مردم 
در قاب پنجره هایشان گرفته است. این عکاس ساکن 
دوبلیــن، از مــاه مارس گذشــته تاکنون که شــرایط 
قرنطینه بســیاری را در خانه محبــوس کرده، پروژه 

خود را آغاز کرده است. 
او هر شــب، درســت پــس از غروب آفتــاب، با 
همســایگان خــود در دوبلیــن ایرلنــد گفت وگــو و 
یــک پرتــره از آنها را در قــاب پنجره ثبــت می کند. 
در ایــن عکس ها نگاهــی گذرا به زندگــی مردم در 
طول این بیماری همه گیر جهانی شــده اســت. این 
عــکاس توضیح می دهد: «در ابتدا فقط از دوســتان 
و خانــواده ام عکاســی می کردم، چــون راهی برای 
ارتباط با آنها در این شــرایط قرنطینگی داشــتم. من 
تنها  زندگی می کنم، بنابراین با آغاز محدودیت ها به 
ســادگی تمام تعاملات خود را از دست داده بودم و 
حالا دانستن اینکه هر شب می توانم بروم و دوستانم 
را ببینم، ســبب شد تا هدفی داشــته باشم». او حالا 
دوســتان جدیدی پیدا کرده است و می گوید: «پروژه 

عکاسی به صورت آنلاین را ادامه داده و راه جدیدی 
را بــرای ارتباط با داوطلبان پیدا کرده ام، تنها شــرط 
آن اســت که داوطلبان در فاصلــه پنج کیلومتری از 
خانــه ام زندگی کننــد؛ محدودیتی کــه دولت ایرلند 
تعیین کرده اســت». مدجبر می گوید: «من هر شــب 
یک خیابان را انتخاب و سعی می کنم تا حد امکان از 

داوطلبان عکاسی کنم. 
معمولا قبل از اینکه نور کاملا محو شــود، حدودا 
چهــار عکــس می گیرم، امــا اگر زیــاد در حال گپ 
و گفت وگو شــوم، حداقــل از دو خانواده عکاســی 
می کنم. اســتقبال از این (عشق در خانه) زیاد بود». 

مدجبــر می گویــد در ایــن مجموعه، روشــن کردن 
صحنه یا موارد مشــابه وجــود ندارد. مــن فقط از 
آنها می خواهم که چراغ ها را روشــن کنند، به پشت 
پنجره بیایند تا عکس بگیرم. این احتمالا ســاده ترین 
پروژه ای اســت که من تاکنون داشــته ام». او گفت: 
«من فکر می کنم مردم دوســت دارنــد بدانند که در 
این انزوا تنها نیســتند و واقعا سعی می کنند افرادی 
را که شــبیه به خودشان هســتند پیدا کنند. این یک 
پنجره و نظر متفاوت به این بیماری همه گیر اســت: 
پنجره ای که دید انســان را بیشــتر می کند و به جای 
نشــان دادن تصویر و ســیطره ویروس بر ما، نشــان 
می دهد که ما فرصت های بیشــتری بــرای پیوند با 
خانــواده و دوســتان و گذرانــدن زمــان در کنار هم 
داریم». خانواده هایی کــه در این قاب ها قرار گرفتند 
هرکــدام از منظری خواســته اند تا در یــاد بمانند و 
تصویرشان باقی باشــد. لورا دویت گفته که همیشه 
دوست داشــتم در خانه های افراد بنشینم، خصوصا 
در زمان کریســمس هنگام روشن شدن شومینه. حالا 
می خواستم با  دیگرانی که در خانه گیر کرده اند، این 

گرما را به اشتراک بگذارم».

 پنجره اى رو به قرنطینه

تلنگر

نظام آموزش و پرورش ایران در حالی که اصلا آمادگی 
لازم را نداشــت در یــک موقعیــت عجیب قــرار گرفت. 
بیــش از دو ماه آموزش آنلاین بــه دانش آموزان در همه 
مقاطع و احتمالا ادامه داربــودن این وضعیت نه تا پایان 
سال تحصیلی جاری که شاید ابتدای سال تحصیلی بعد. 
پیش بینی ها از احتمــال اوج گرفتن کرونــا و آنفلوانزا در 
پاییز حکایت دارند و امکان دارد در صورت تداوم شــیوع 
این بیماری همچنان شــاهد تعطیلــی مدارس و آموزش 
دانش آموزان از راه دور باشــیم. در این میان بارها و بارها 
از مشــکلات چنین شیوه آموزشــی ای بدون درنظرگرفتن 
زیرســاخت های لازم آن گفته شــده اما عجیب اینجاست 
کــه گویا چندان تلاشــی برای رفع آن وجــود ندارد. یکی 
از معلم هــا در گفت وگو با «شــرق» می گوید اگر آموزش 
و پرورش پیشــنهاد لغو ســال تحصیلــی را می پذیرفت 
اتفــاق بهتری بود تا اینکه با این وضعیت عجیب و غریب 
آمــوزش به دانش آموزان را ادامه دهد. او می گوید شــما 
باید این وضعیــت دوماهه آموزش را بــه تعطیلات زیاد 
پاییز و زمســتان سال قبل اضافه کنید که مدارس بارها به 
دلیل آلودگــی هوا و همچنین اعتراضات آبان ماه تعطیل 
شــده بودند. به ایــن ترتیب دانش آمــوزان اصلا آموزش 
مداوم و درســتی ندیده اند و مسیر آموزش شان با انقطاع  
همراه بــوده. حالا هم که به واســطه آمــوزش آنلاین و 
عدم دسترســی برخی به شــبکه شــاد، اینترنت یا گوشی 
هوشمند در روند آموزشی خلل ایجاد شده است. به نظر 
می رســد برای آموزش و پرورش بیشتر از هر چیزی پایان 
ســال تحصیلی اهمیت دارد نه کیفیــت آموزش. یکی از 
معلم های پایه ابتدایی شهر بوشهر به «شرق» می گوید در 
پاسخ به دانش آموزانی که هراسان مدام از عدم دسترسی 
به شاد و ویدئوهای آموزشی کلاس های آنلاین می پرسند، 
می گوید که نگران نباشــند و بعید اســت با این ســطح از 

آموزش اتفاق بدی برایشــان رخ دهد یا آموزش و پرورش 
تصمیم سخت گیرانه ای بگیرد. اما ارتباط معلم ها با شاد 
یکی از بزرگ ترین مشــکلات آنها در این روزهاســت. این 
مشکلات از دو طرف جریان آموزش معلم ها را تحت تأثیر 
قرار داده اســت. از یک سو آنها به عنوان کاربر این شبکه 
مشکلات فراوانی دارند و از سوی دیگر دانش آموزان شان 
هم دسترســی درســتی بــه این شــبکه ندارنــد. برنامه 
شــاد با گوشــی های اپل و سیســتم عامل های آی او اس 
ناهمخوانی فراوانی دارد. از این جهت معلم هایی که این 
گوشی های هوشــمند را دارند به دنبال یافتن گوشی هایی 
با سیســتم عامل اندرویــد رفته اند. از ســوی دیگر جریان 
اعتبارسنجی کاربران بر اساس شماره سیم کارت واردشده 
در ابتدا موجب شده دسترسی برخی با گوشی های دیگران 
در این کلاس ها با مشــکلاتی همراه شــده باشد. یکی از 
مدیرهای مدرســه ای در منطقه ۱۱ تهــران می گوید یکی 
از مشکلاتش تغییر مدام شــماره معلم ها و شاگردها در 
این سامانه برای احراز هویت است. چون شاگردها اغلب 
خودشــان گوشــی ندارند و با گوشــی پدر و مادر یا اقوام 
وارد سامانه می شــوند و هر کدام یک سیم کارت متفاوت 
دارند و از این جهت سیســتم احراز هویت در شاد سخت 
است. ممکن است در یک خانه فقط پدر گوشی هوشمند 
داشته باشد و وقتی پدر در خانه نیست و برای کار به بیرون 
می رود، دانش آموز با گوشــی عمــه، خاله یا یکی از اقوام 
نزدیک که به او لطف می کنند و گوشی شان را در اختیارش 
قرار می دهند، وارد شاد می شود. مشکل بعدی محدودیت 
و همچنین سختی های آپلود فایل ویدئویی در شاد است. 
موضوعی که موجب می شــود اغلب کلاس ها از شاد به 
واتس اپ منتقل شود. با این حال بسیاری از دانش آموزان 
هســتند که به دلیل عدم دسترســی به اینترنت، گوشــی 
هوشمند یا به دلیل اختلال های شبکه شاد اعلام می کنند 

که محتوای آموزشــی را درنیافته اند. او می گوید در چنین 
موقعیتی معلم ها نمی دانند چه باید بکنند و شاگردشــان 
را چگونــه آموزش دهنــد. این مدیر که یکــی از مدارس 
واقع در منطقه ۱۱ تهــران را اداره می کند، می گوید وقتی 
از مشــکلات آموزش آنلاین صحبت می شــود، همه فکر 
می کنند لابد مشــکل در منطقه دورافتــاده ای در جنوب 
کرمان یا مناطق خیلی محروم سیستان و بلوچستان است 
و در ســایر مناطق ایران اوضاع روبه راه است. در حالی که 
اصلا چنین نیســت و ۳۰ درصد دانش آموزان مدرسه من 
در منطقه ۱۱ تهــران به دلیل تنگناهای مالی به گوشــی 
هوشمند یا اینترنت دسترســی ندارند. چند روز پیش وزیر 
آموزش و پرورش در واکنش به اعتراض ها به این سیستم 
آموزشی گفت طبیعی است که افرادی از بستر شبکه شاد 
دور بمانند. حاجی میرزایی گفت ما برای کمک آمدیم، نه 
برای اذیت کردن مردم و اجبار به کســانی که امکان تهیه 
گوشــی هوشــمند را ندارند. حاجی میرزایی می گوید که 
از مدیران مناطق خواســتیم آموزش این افراد را از طریق 
مســیرهای جایگزین در دستور کار قرار دهند. این مسیرها 
می تواند شــامل تهیه درســنامه ها، اســتفاده از ظرفیت 
مدرســه تلویزیونی و شــبکه های استانی باشــد. راضی 

نیستیم خانواده ای خودش را به مشقت بیندازد.
از حرف های وزیر آموزش و پروش چنین بر می آید که 
بیشتر از اینکه کیفیت آموزشی در یکی از بدترین سال ها از 
نظر آموزش دانش آموزان اهمیت داشته باشد، تمام شدن 
سال تحصیلی مهم است. چراکه حاجی میرزایی در بخشی 
از حرف هایــش می گوید «چــه باید می کردیــم؟ آیا باید 
تعطیل می کردیم؟ نمی توانســتیم این دو ماه را از دست 
بدهیم زیرا سال تحصیلی آینده هم آسیب می دید». با این 
حال بسیاری معتقدند در این سال تحصیلی دانش آموزان 

و معلم ها بیشتر از همه ضربه دیده اند. 
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